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سه نکته اساسی
نکته نخست: از روایات به روشنی استفاده می شود 
توصیه اسللام به پوشش بانوان، از مصادیق تکریم و ارج 
نهادن به  کرامت انسللانی و اسامی آنان است و تکریم 
بودن حکم حجاب نیز بر این مبنا اسللت که پوشش، با 
فطرت زن، هماهنگ است و به دیگر سخن جوهره زن، 
عفاف و حیا اسللت و از مظاهر این عفاف و حیا، پوشش 
اسللت و از همیللن رو اسللت که از قدیللم در میان همه 
ملت های جهان به خصللوص اقوام متمدن، حجاب برای 
زنان، کم و بیش وجود داشللته است و نمی توان آن را از 

احکام ابداعی و تاسیسی اسام دانست.
براسللاس همین مبنا می توان گفللت: بدحجابی یا 
بی حجابی برخی افراد، به نوعی، تجاوز به حقوق دیگران 
و از باب حق الناس اسللت زیرا هرگونه رفتار که حجب و 
حیا و عفاف جامعه را خدشلله دار نماید، ضربه ای اسللت 
که به آرامش، سامت و امنیت اجتماعی فرود می آید و 
موجب می شود بسیاری از مردان و پسران به دام فساد و 
فحشا افتند و این  گونه زنان نیز ممکن است به دام مردانی 
بیفتند که به تعبیر قرآن از مصادیق الذی فی قلبه مرض 

هستند)احزاب/32(
نکته دوم: بحث حجاب و ضرورت پوشش مناسب، 
اختصاص به بانوان ندارد، بلکه گسللتره آن مردان را هم 

شامل می شود.
تحقق ارزش حجاب خواسته اکثریت بانوان جامعه 
ما اسللت و التزام عملی آن مستلزم عدم انفعال متولیان 
فرهنگللی و برنامه ریزی و ایجاد سللاز و کارهای اجرایی 

مناسب در این زمینه است.
نکته سللوم: به طور کلی می توان زنان جامعه ایرانی 
را به لحاظ میزان التزام به پوشش، به سه دسته متمایز 

تقسیم کرد:
1- بانللوان متدیللن و مقید به حجاب. بسللیاری از 
بانوان، در شمار این دسته اند که به علت نداشتن انگیزه 

خودنمایی و تبرج، نمود و بروز کمتری دارند.
2- بانللوان غافللل و کم توجه به احللکام و موازین 
اسللامی. می توان گفت بیشللتر زنان و دخترانی که در 
معابر و اماکن عمومی با پوشش ناقص ظاهر می شوند و 
ما آنان را »بدحجاب« می دانیم،کسانی اند که از حدود و 
ثغور حجاب اسامی و ارزش و اهمیت آن، آگاهی کافی 
ندارنللد یا تحت تاثیر جو قرار گرفته اند و قبح بدحجابی 
را فرامللوش کرده اند. این گونه افللراد، هیچ گونه تعمد و 
غرض ورزی ندارند و با ارشللاد و کار فرهنگی مناسللب، 

می توان رفتارشان را تغییر داد.
3- زنللان و دخترانللی کلله باید آنللان را تابلوهای 
بدحجابی و مانکن های متحرکی دانست که با رفتارهای 
نامأنللوس و غیرمتعارف خود، در خدمت فرهنگ بیگانه 
قرار دارند و دانسللته یا ندانسللته به احکام و ارزش های 
اسامی و ملی، دهن کجی می کنند. بی گمان این دسته، 
با ویژگی های یاد شده، در اقلیت قرار دارند و بدیهی است 
دسللتگاه های فرهنگی کشللور، باید برای هر یک از این 
گروه ها، کارشناسللانه و به نحوی خاص، سیاست  گذاری 

و برنامه ریزی کنند.

انس�ان در زندگ�ی دنبال این اس�ت که 
کامیاب باش�د و از ناکامی پرهیز می کند، اما 
بسیاری از مردم نمی دانند که چگونه کامیاب 
شده و از ناکامی دور باشند. نویسنده با مراجعه 
ب�ه آموزه های وحیانی اس�لام بر آن اس�ت تا 

عوامل آن را شناسایی و تبیین کند.
***

موفقیت، رهین عمل انسانی
 و توفیق الهی

بر اساس آموزه های قرآنی موفقیت در هر امری 
بسته به عمل انسانی و توفیق الهی است. )هود، آیه 
88؛ نسللاء، آیه 35( این گونه نیست که تنها عمل 
انسانی و تاش و زرنگی او موجب کامیابی و موفقیت 
باشد؛ زیرا باید همه مقتضیات موفقیت فراهم آید که 
بسیاری از آنها بیرون از محدوده اختیارات و توان و 
علم و قدرت آدمی است و تنها به توفیق الهی است 
کلله آنها فراهم می آید؛ چنانکه باید موانع موفقیت 
برداشته شود که آن نیز این گونه است؛ زیرا بسیاری 

از موانع بیرون از علم و قدرت بشر است.
در قللرآن اموری به عنوان زمینه های توفیق و 
کامیابی بشر مطرح شللده که عبارتند از: استعداد 
کمللال و حق پذیری )انفللال، آیات 22 و 23(، توبه 
)احقللاف، آیه 15(، توکل بر خدا )قصص، آیه 22(، 
مجاهدت و تاش در اشللکال گوناگون در راه خدا 
)عنکبوت، آیلله 69(، دعای خالصانه به درگاه خدا 
)احقاف*، ایه 15(، عبادت خالصانه برای خدا )حمد، 
آیه 5(، قصد اصاح در امور )نساء، آیه 35(، هجرت از 
مکان فاسد و عزلت از مردم فاسد )توبه، آیه 117؛ 

کهف، آیه 16(
از این امور فهمیده می شللود که دسللت یابی 
بلله کامیابللی و موفقیت در کارهللا و امور، نیازمند 
مقتضیات و موانعی اسللت که باید به آن ها توجه 
کرد که شاید بسیاری از آنها به ظاهر بیرون از حوزه 
اختیارات و علم و قدرت بشللر باشد، ولی با راه ها و 
روش هایی که خداوند نشللان داده می توان به آنها 
نیز دست یافت؛ زیرا خداوند خود بهترین یار و یاور 
بشر است. پس با اتصال به خداوند می توان به غنایی 
دست یافت که ما را از فقر هویتی و ذاتی جدا ساخته 

و علم و قدرت بی نهایت ببخشد.
بر اساس آموزه های قرآنی ناکامی و عدم توفیق 
بشللر به عملکرد خود بشر بسللتگی دارد؛ زیرا کفر 
)مائده، آیه 41؛ توبه، آیات 5 و 46(، نفاق )همان(، 
تردیللد درباره خدا و معاد )همللان(، حق ناپذیری 
)یونللس، آیه 88(، ضیق صدر به جای شللرح صدر 
)انعام، آیه 125( و مانند آنها به افکار و رفتار آدمی 
بسللتگی دارد. پس این خود انسان است که کار را 
بر خود سخت کرده و موجبات ناکامی و عدم توفیق 
در عمل را فراهم می آورد؛ زیرا چنانکه گفته شللد 
انسان با اتصاف به منبع غنا و ارتباط با خدا می تواند 

حجاب ؛ حریم خصوصی یا عمومی؟

از معضلات فرهنگی در جامعه امروز، مشکل بدحجابی در میان گروهی از بانوان ما است.
 از مباحث مهم در این زمینه که اخیرا انعکاس بیشتری یافته و برخی از صفحات مجازی 
را نیز به خود اختصاص داده این است که چرا باید دولت و نظام اسلامی، در این مسئله دخالت 

کند و با متخلفان برخورد نماید؟
آی�ا بهتر نیس�ت تصمیم در این م�ورد، به خود افراد محول ش�ود و همان گونه که »نماز 
خواندن« و »روزه گرفتن« به انتخاب و اختیار اش�خاص است و اگر کسی نماز نخواند یا روزه 

نگرفت، مورد سوال و تعرض قرار نمی گیرد، مسئله حجاب نیز چنین باشد؟
نوشتار حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که اینک از نظر می گذرانید.

روی عن علی امیرالمؤمنین)ع( قال: ایاک و 
المعصیه  فان الشقی من باع جنه الماوی بمعصیه 

دنیه من معاصی الدنیا)1(
ترجمه حدیث: از گناه بپرهیز، چون بدبخت 
و شقی کسی است که بهشت جاودانه را به گناه 

پستی از گناهان دنیا بفروشد.
من الشقاء ان یصون المرء دنیا بدینه)2(

از بدبختی و شقاوت این است که شخصی 
دنیای خود را به وسیله دین خود حفظ کند.

شرح: انسان هایی که بدبختی و خوشبختی 
را از دید مللادی و دنیایی نگاه می کنند، آن را 
به داشتن مال، مقام، زیبایی، سامتی، شهرت، 
علم، همسر، فرزند و... می دانند. در صورتی که 
هیچکللدام از آنها به طورمسللتقل و به تنهایی 
باعث خوشللبختی و بدبختی کسی نمی شود. 
بلکه همه اینها از نعمت های الهی هسللتند و با 
استفاده درست و صحیح آن، انسان خوشبخت 
در دنیا و آخرت می شود. اگر با استفاده نادرست 
از ایللن نعمت هللا آنها را در مسللیر غیرالهی و 
نامشللروع مصرف کرد، بدبخللت دنیا و آخرت 
شللده و دین خود را بلله بهای اندک و زودگذر 

دنیا فروخته است.
مقایسه دنیا و آخرت را کسی می کند که 
به حقیقت دنیا، برزخ، قیامت، بهشت و جهنم 
آگاهللی دارد و بللر طبق فرمایللش خود مولا، 
ایشللان به راه های آسمانی آشللناتر از راه های 

زمینی می باشد.
و  سللعادت  مللاک  علللی)ع(  حضللرت 
خوشللبختی را فقط در رسیدن به آخرت نیکو 
در بهشت و رضوان الهی می داند؛ زیرا همه چیز 

دنیا در نظر ایشان پست و کوچک است.
هر معصیت و گناهی، فروش آخرت است 
به دنیا و بدبخت از دید معصوم کسی است که 
دنیای گذرا را می گیرد و بهشت جاودانه را رها 
می کند. با این مقایسه انسان گناهکار در زمان 
انجام گناه فاقد عقل است. انسان معقول و معتقد 
چنین معامله ای نمی کند. بلکه این از شقاوت و 
بدبختی دنیاداران می باشد. در نظر انسان های 
الهللی هر نعمتی در دنیا غیر ازنعمت بهشللت 
کوچک، پست و حقیر است و هر بایی به غیر 
از بای هولناک جهنم برای آنها عافیت است. 
انسللانی خوشبخت است که دین خود را حفظ 
کند نه مال، مقام، خانه و... زیرا دین که سامت 
بود، انسان، خوشبخت است و اگر به دین خود 

لطمه زدی بدان که بدبخت خواهی بود.
* پایگاه اطاع رسانی آیت الله شیخ مجتبی

لللللللللللللللللللللللللل
1- غرر الحکم، صفحه 185، روایت 3524

2- همان، صفحه 130، روایت 2230
تهرانی)ره(

 گناه؛ فروش آخرت به دنیا

آیا حجاب مسئله ای شخصی است؟
پس از بیان این سلله نکته مهم، وارد اصل مبحث 
می شویم و آن اینکه آیا پوشش به خصوص پوشش بانوان، 
مسئله ای است شخصی و احکام مربوط به آن در همین 
محدوده، مفهوم و مورد پیدا می کند و در نتیجه دولت، 

حق مداخله در آن را ندارد؟
برخی به این پرسللش، پاسللخ مثبللت می دهند و 
می گویند: حجاب امری خصوصی و شخصی است و ورود 
به حریم خصوصی افراد، نه تنها مطلوب نیست، بلکه جرم 
و گناه است و بدون اجازه جایز نیست. )ر.ک: مجله پیام 

زن، شماره 184 و 185، ص 18(
و در اسللتدلال بر سللخن خود می گویند: در مورد 
حجاب، نه تنها شللواهدی مبنی بللر حکومتی بودن آن 
وجود ندارد بلکه مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که 
زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب مجازات شللده باشد، 
هر جا امری مجازات داشته در کتب روایی جزء به جزء 
آن ذکر شللده است. اما در مورد حجاب، نه تنها روایتی 
در ایللن زمینه نداریم بلکلله احادیث زیادی وجودد دارد 
که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن 
شوهرانشان می گذارد نه حکومت، احکام مربوط به حجاب 
هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت 

اجرای اجتماعی است.)همان، ص 23(
باید در پاسللخ گفت: این واقعیت جای انکار نیست 
که پیامبرگرامی اسللام )ص( و برخی از امامان معصوم 
علیهم السام در این زمینه و حتی گاه در مورد وضعیت 
آقایان، رهنمودها و گاه برخوردها و توبیخ هایی داشته اند.
آنچه در ذیل می آید، نمونه هایی از این موارد است:
1- نوشللته اند در حجه الللوداع، زنی جوان و زیبا از 
طایفه خثعم برای پرسیدن مسئله ای به حضور پیامبر)ص( 
رسید و در آن حال، فضل بن عباس، پسر عموی حضرت، 
پشت سر ایشان سوار بود. نگاه هایی میان آن زن و فضل 
رد و بدل شد، پیامبر متوجه شد که آن دو به هم خیره 
شده اند و زن جوان، به جای آنکه توجهش به جواب مسئله 
باشد، همه توجهش به فضل است که جوانی نورس و زیبا 
بود. و از این رو رسللول اکرم)ص( با دست خود، صورت 
فضللل را چرخانید و فرمود: زنی جللوان و مردی جوان، 
می ترسم شیطان در میان ایشان پای نهد. )ر.ک: بخاری، 

الصحیح، ج7، ص 126(
2- در ذیل آیه قل للمومنین یغضوا من ابصارهم... 
)نللور/30( به نقل از ام سلللمه آمده کلله وی گفت من و 
میمونه در خدمت پیامبر)ص( بودیم که ابن ام مکتوم]که 
مردی نابینا بود[ آمد و این، پس از آن بود که ما دستور 
یافته بودیم حجاب را رعایت کنیم، پیامبر به ما فرمود: به 
حجاب درآیید؛ ما عرض کردیم: مگر نه اینکه او نابینا است 
و ما را نمی بیند؟ حضرت فرمود: آیا شما هم نابینا هستید 
و او را نمی بینید؟ )طبرسی، جوامع الجامع، ج2، ص 616(
3- پیامبللر)ص( خطللاب به حللولاء ]که زنی عطر 
فللروش بود[فرمود: حولاء! زینتت را برای غیرشللوهرت 
آشکار مسللاز. حولاء! برای هیچ زنی حال نیست مچ و 
پایش را برای غیرهمسللرش آشکار نمایید و اگر چنین 
کرد پیوسته مشمول لعنت و خشم و غضب الهی است و 

فرشللتگان الهی او را لعنت می کنند و خداوند برای وی، 
عذابی دردناک فراهم نموده اسللت. )نوری، مسللتدرک 

الوسایل؛ ج 14، ص 241(
4- براساس نقل کلینی، امیرالمومنین)ع( فرمود: یا 
اهل العراق نبئت ان نساؤکم یدافعن الرجال فی الطریق اما 
تستحیون؟ ای مردم عراق! به من خبر رسیده زنانتان در 
راه با مردان ]شانه به شانه راه می روند[ و با هم برخورد 
می کنند، شرم نمی کنید؟! )کلینی، کافی، ج 5، ص 536(

5- نیللز براسللاس نقللل وی، علی)ع( فرمللود: اما 
تسللتحیون ولا تغارون. نسللاؤکم یخرجن الی الاسواق و 
یزاحمللن العلوج! آیا شللرم نمی کنید و غیرت ندارید که 

زنانتان بلله بازارها می روند و با مللردان بی دین برخورد 
می کنند؟! )کلینی، همان، ص 537(

6- از امام صادق)ع( نقل اسللت که فرمود: درست 
نیسللت زن مسلمان روسللری و پیراهنی به تن کند که 
بدنش را نپوشللاند. )حر عاملی، وسللائل الشللیعه، ج 4، 

ص 388(
این روایات که تنها بخش اندکی از روایاتی است که 
در این زمینه وارد شده به خوبی نشان می دهد پیامبر)ص( 
و امام علی)ع( به عنوان حاکمان جامعه اسامی، نسبت 
به مسللئله حجاب اهتمام داشته و با بدحجابی برخورد 

نموده اند.
 حکومتی بودن مسئله حجاب از منظر فقه

اما در این رابطه آن چه مهم تر به نظر می رسد آشنایی 
با دلایلی است که می توان از نگاه فقه بر حکومتی بودن 
مسللئله حجاب ارائه داد. در این زمینه دست کم، چهار 

دلیل ذیل قابل طرح است:
دلیل نخست: می توان در یک نگاه فراگیر، مجموعه 

احکام اسام را به دو دسته زیر تقسیم نمود:
الف( احکام فردی مانند احکام مربوط به نماز، روزه، 
خوراک، پوشاک، مسللکن و... این احکام، صرفاً با فرد و 
عملکرد او در ارتباط اسللت. هر چند ممکن است آثار و 
پیامدهای اجتماعی نیز داشللته باشللند. برای مثال، در 
جامعه ای که نماز برپا داشللته می شود، فحشا و بزه کاری 
کمتری به چشم می خورد که ان الصاه تنهی عن الفحشاء 

و المنکر )عنکبوت/45(
ب( احکام اجتماعی مانند وجوب دفاع، جهاد، امر به 

معروف و نهی از منکر، اجرای حدود و تعزیرات، ازدواج، 
طاق، احکام مربوط به اداره جامعه و کشللورداری و به 
طور کلی احکامی که در بسللتر جامعه و در تعامل افراد 

با یکدیگر، نمود پیدا می کنند و موضوعیت می یابند.
بی تردید احکام مربوط به دفاع، جهاد، امر به معروف 
و نهی از منکر، کشورداری و چگونگی تعامل دولت اسامی 

با بیگانگان در این قسم جای می گیرد. 
البته ممکن اسللت برخی احکام از مصادیق هر دو 
قسم باشند. برای مثال امر به معروف و نهی از منکر، هم 

در حیطلله وظایف فردی قللرار می گیرد و هم در ارتباط 
مستقیم با دولت و نظام اسامی است. از این رو در اصل 

هشتم قانون اساسی آمده است:
»دعللوت به خیر، امللر به معروف و نهللی از منکر 
وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به 
یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.«
با توجه به این توضیح و نیز با عنایت به دلایل بعدی، 
باید گفت بی تردید حکم حجاب از احکام اجتماعی و از 
موضوعاتی است که پیوند وثیق و ارتباط مستقیم با جامعه 
و نظام حاکم بر جامعه اسامی دارد. و بر همین اساس و به 
منظور جلوگیری از هرج و مرج و برخوردهای سلیقه ای و 

تنش زا، لازم است تنظیم مقررات جهت اجرای این حکم 
و نظارت برحسن انجام آن و چگونگی برخورد با متخلفان، 
به دولت سپرده شود. هر چند این امر، نافی وظیفه افراد 

در امر به معروف و نهی از منکر زبانی نخواهد بود.
دلیل دوم: وظایف کلی دولت اسلامی

بی تردید از وظایف دولت و حاکم اسامی آن است 
که زمینه سللاز سللعادت دنیوی و اخروی مردم و فراهم 
آورنده بسللتر رشللد و تعالی آنان باشد و این مهم بدون 
دفع و رفع زمینه های فسللاد و مبارزه با عوامل تباهی و 

اشاعه خوبی ها و ترویج نیکی ها میسر نیست.
در توصیه های پبامبر)ص( به معاذبن جبل آن گاه که 
وی را به یمن فرستاد آمده است امت امر الجاهلیه و اظهر 
امر الاسام کله صغیره و کبیره. کار جاهلی را بمیران و 
امر مربوط به اسام را چه کوچک و چه بزرگ آشکار نما.

)ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 27(.
و در ناملله امام علی)ع( به یکللی از کارگزارانش به 
نام عثمان بن حنیف آمده است:  فاعلم ان افضل عبادالله 
عنللدالله امام عادل هدی و هدی، فاقام سللنه معلومه و 

امات بدعه مجهوله.
بللدان که بهتریللن بندگان خدا پیش او، پیشللوای 
عادلی است که هدایت شده باشد و هدایت نماید، سنت 
شناخته شده را برپای دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. 

)سیدرضی، نهج الباغه، ص 234، خطبه 164(
و در روایتی معروف که آن را شللیخ صدوق با سند 
خود از فضل بن شللاذان نقل می کند. وی از امام رضا)ع( 
از فلسللفه حکومت و ضرورت وجود حاکم می پرسللد و 
حضرت می فرماید: چون مردم، در محدوده ای مشخص، 
محدود شللده اند و فرمان یافته اند از آن چارچوب نگذرند 
زیرا موجب فساد و تباهی آنان می گردد، این امر، ثابت و 

شدنی نیست مگر این که شخصی امین بر آنان گمارده 
شود، شخصی که آنان را از تعدی و ورود در امور ممنوع، 
بازدارد زیرا در غیر این صورت هیچ کس لذت و سود خود 
را به خاطر تباهی دیگری رها نمی کرد و به همین سبب 
خداوند، حاکمی بر مردم قرار داد تا آنان را از فساد بازدارد 
و حدود و احکام را در میانشان اقامه نماید. )صدوق، علل 

الشرایع، ج 1، ص 251(
براساس مفاد روشن این حدیث، از وظایف حکومت 
اسللامی، جلوگیری از تعدی و تجللاوز مردم به حقوق 
یکدیگللر و ممانعت از ورود ایشللان بلله کارهای حرام و 
مفسللده انگیزه است. و بدیهی اسللت انجام این وظیفه، 
نیازمند تنظیم مقررات و صدور احکام حکومتی اسللت، 
چنان که عامه طباطبایی در بیان ماهیت احکام حکومتی 

می نویسد:
احللکام حکومت تصمیماتی اسللت که ولی امر، در 
سللایه قوانین شللریعت و رعایت موافقت آنها، به حسب 
مصلحللت وقت می گیللرد و طبق آنهللا، مقرراتی وضع 
می نماید و بلله اجرا در می آورد. این مقررات لازم الاجرا 
و مانند شریعت دارای اعتبار است. )طباطبایی، ولایت و 

زعامت، ص 83-85(
دلیل سوم: ضرورت امر به معروف و نهی 

از منکر
از قرآن و روایات اسللتفاده می شللود که از اهداف و 
وظایف تشللکیل حکومت اسامی، امر به معروف و نهی از 
منکر است. خداوند در توصیف گروهی از مومنان می فرماید: 

الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصاه )حج/41(

این آیه گرچه بی تردید شللامل افراد می شود ولی 
با توجه به اینکه در آن از »تمکین فی الارض« سللخن 
به میان آمده و این تعبیر، با تشللکیل حکومت تناسللب 
بیشتری دارد، شاید بتوان گفت مصداق اتم و قطعی آیه 
همان حکومت و دولت اسامی است، چنانکه همین معنا 
از برخی روایات نیز قابل برداشت است مانند روایتی که 
بر طبق آن، مسللعده بن صدقه از امام صادق )ع( درباره 
امر به معروف و نهی از منکر پرسید که آیا بر همه امت 
واجب است؟ حضرت فرمود: خیر. گفته شد: چرا؟ فرمود: 
انما هو علی القوی المطاع العالم با لمعروف من المنکر لا 

علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیا.

این کار بر کسی واجب است که نیرومند باشد و از 
او اطاعت شللود و نسبت به معروف آگاه باشد و آن را از 
منکر تشخیص دهد. نه برکسی که ناتوان است و راه به 
جایی نمی برد. )حرعاملی، وسائل الشیعه، ج14 ص 126(

بی شللک مصللداق روشللن »قوی مطللاع« دولت 
اسامی است.

اساسا یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسامی 
همین دلیل  وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، 
با این بیان که حکومت اسللامی خود از مصادیق روشن 
»معروف« و حکومت طاغوت از مصادیق آشکار »منکر« 
است. بنابر این اطاق و شمول این دلیل ها، ایجاب می کند 

برای نفی این و ایجاد آن، تاش و مبارزه نمود.
و بدیهی اسللت در صورت تحقق و تثبیت حکومت 
اسللامی، از وظایف مهللم و کلیدی آن، تاش جهت به 
بار نشللاندن احکام و شللعائر اسامی و مبارزه بی امان با 
زمینه ها و مظاهر فساد و تباهی در قالب سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های متنوع از جمله امر به معروف و نهی از 
منکر در همه زمینه ها است، چنانکه فقیه برجسته صاحب 
جواهر می نویسللد: انه مع بسط یده الواجب علیه جمیع 
افراد الامر بالمعروف. در صورتی که حاکم اسامی، بسط 
ید داشللته باشد، امر به همه مصادق معروف بر او واجب 

است. )نجفی، جواهر الکام، ج 21، ص 361(
از این رو، بر طبق اصل سوم قانون اساسی، از وظایف 
دولت جمهوری اسامی، عبارت است از: »ایجاد محیط 
مسللاعد برای رشد فضائل اخاقی براساس ایمان و تقوا 
و مبللارزه با کلیه مظاهر فسللاد و تباهی.« و به خصوص 

مسئله پوشش و  حجاب و کم و کیف آن باید مورد توجه 
باشد. زیرا گرچه این امر ممکن است در نگاه بدوی و فی 
نفسلله، مسللاله ای جزئی و غیر مهم به نظر آید، ولی گاه 
همین مسئله ، صبغه فرهنگی و ملی به خود می گیرد و 
در عرصه تهاجم فرهنگی، مورد سللوء استفاده دشمنان 
واقع می شود تا جایی که ممکن است مسلمانان، ناخواسته 
در زمین دشللمن بازی کنند. چنانکه براساس نقل شیخ 
صدوق، امام صادق )ع( فرمود: خداوند عزوجل، به یکی از 
پیامبرانش وحی فرمود: به مومنان بگو! پوشش دشمنان 
مرا نپوشند، از خوردنی های آنان نخورند و راههای ایشان 
را نپیمایند که در این صورت، همانند آنان، دشمنان من 
خواهند شد. )صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1، ص 252(
وضرورت دخالت دولت در این عرصه، بیشتر بدان 
جهت است که اگر این مهم، صرفا به آحاد جامعه واگذار 
شللود و از نقش قانون گللذاری و نظارت و حتی جایگاه 
اجرایی دولت غافل شویم، شاهد هرج و مرج و برخوردهای 
سلیقه ای برخی از یک سو و افراط و تفریط برخی از سوی 

دیگر خواهیم بود.
دلیل چهارم: مسئولیت اجرای تعزیر

چنانکه می دانیم براسللاس فقه اسللامی، ارتکاب 
پللاره ای از گناهان توسللط افراد، موجللب اجرای حدود 
الهی بر آنان توسللط حکومت می شللود. شمار و عناوین 
این گناهان روشن است ولی از نگاه فقها، حاکم اسامی 
می تواند مرتکبان گناهانی که برای آنها، حد شرعی معین 

و تعریف نشده است را »تعزیر« نماید.
شللیخ طوسللی می نویسللد: کل من اتی معصیه لا 
یجب بها الحد فانه یعزر. هر کس گناهی انجام دهد که 
موجب حد نمی شود، مستحق تعزیر خواهد بود. )طوسی، 

المبسوط، ج 8، ص 69(
عامه حلی نیز می نویسللد: کل من فعل محرما او 
تللرک واجبا کان لامام تعزیره. هر کس حرامی را انجام 
دهد یللا واجبی را ترک کند، امام می تواند او را را تعزیر 

نماید. )عامه حلی، قواعدالاحکام، ج 3، ص 548(
مشابه همین سخن، در عبارت بسیاری دیگر از فقها 
از جمله فخرالمحققین، شهید ثانی، کاشف اللئام و صاحب 
جواهر نیز آمده است. )رک: ایضاح الفوائد، ج4، ص 508(
صاحب مدارک نیز همین گونه فتوا می دهد. )عاملی، 

مدارک الاحکام، ج 1، ص 35(
و محقق اردبیلی در مبحث روزه می نویسد اگر کسی 
از روی عمد روزه نگیرد، بر حاکم واجب است، به نحوی 
که مصلحت می بیند او را تعزیر نماید. )طبرسی، مجمع 

البیان، ج 5، ص 149(
و مسللتند این مبنا نیز روایاتی اسللت که در این 
زمینه وارد شده است. در یکی از این روایات می خوانیم 
پیامبر )ص( پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان 
و اجرای حد بر او فرمود: من اصا ب من هذه القاذورات 
شیئا فلیستتر عنا بسللترالله فانه من یبدی لنا صفحته 
نقللم علیه حدالله. هر کس یکی از این کارهای آلوده را 
انجام دهد، آن را با کمک پوشللش الهی، از ما بپوشللاند 
زیرا کسی که در برابر ما رو بگشاید ]و گناه خود را آشکار 
نماید[ حد الهی متوجه او خواهد شد. )احسایی، عوامل 

اللئالی، ج 3، ص 441(
و در روایتی عام می خوانیم: ان الله جعل لکل شللی 
حللدا و جعل علیه دلیا یدل علیه و جعل علی کل من 
تعللدی ذلک الحد حدا. خداوند بللرای هر چیزی، حد و 
انللدازه ای و برای آن حد و اندازه، دلیلی قرار داد و بر هر 
کسللی که از آن اندازه تعدی نماید، حد ]و کیفری[ قرار 

داد. )طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 3(
البته چنانکه روشللن است مقصود از »حد« در این 

روایت، هر گونه کیفر شرعی اعم از حد و تعزیر است.

عوامل کامیابی و ناکامی
داود سلطانی

به همه چیز عالم شده و از راه تقوا به دانش و علم 
لدنی و شللهودی دسللت یابد و به همه حقایق بینا 
گردد و توانایی انجام هر کاری را پیدا کند و راه های 
برونرفت از مشکات را بیابد. )بقره، آیه 282؛ انفال، 

آیه 29؛ طاق، آیات 2 و 3(
علل ناکامی بشر از نگاه امیرمومنان)ع(

بسیاری از مردم ناکامی ها و عدم موفقیت های 
خود در زندگی و کارها را به روزگار نسبت می دهند و 
اگر اهل اسام و ایمان باشند، به گردن خدا انداخته 
و مشیت و اراده الهی را موجب ناکامی و عدم توفیق 
خویش می شللمارند. البته این سخن از یک جهت 
درست و از یک جهت نارواست؛ زیرا خود انسان است 
که موجب می شود که مشیت و اراده الهی به عدم 
توفیق تعلق گیرد و ناکامی را برای انسان رقم زند.

خداوند در آیاتی از قرآن مانند آیه 16 سللوره 
رعد بیان می کند که انسللان نقش بسیار مهمی در 
سرنوشللت و تقدیرات خود دارد. از آیه 96 سللوره 
اعراف به دسللت می آید که این انسللان است که با 
بی تقوایی موجب کاهش نزولات آسمانی و بی برکتی 

در زندگی اش می شود.
به سخن دیگر، هر انسان و جامعه ای مقدراتی 
دارد که بر اساس مشیت و اراده الهی رقم می خورد، 

ولی باید توجه داشللت که حتللی مقدراتی که در 
ام الکتاب نگاشللته شللده و بر اساس آن خیر و شر 
نصیب بشللر می شود )حدید، آیات 22 و 23( قابل 
تغییر است؛ زیرا انسان با اعمالی چون دعا و عبادت 
و توسل و شفاعت و مانند آنها می تواند مقدرات را به 
عنایت الهی تغییر دهد و سرنوشت وی به گونه ای 
دیگر رقللم بخورد. خداوند در آیه 39 سللوره رعد 
که در ادامه آیه 16 سللوره بیان می شللود، توضیح 
می دهد که ام الکتاب در نزد خداوند است و اوست 
که می تواند محتوای آن را محو و اثبات کند. به این 
معنا که مقدراتی کلله رقم می خورد حاکم بر خدا 
نمی شود، بلکه خداوند همچنان حاکم بر مقدرات 
است؛ چنانکه آن چیزی که به عنوان واجب بر خدا 
می دانیم و می شناسللیم به معنای واجب از اوست 

نه واجب بر او.
در روایات و ادعیه ماثور معتبر بیان شللده که 
می توان مقدرات را تغییر داد و مشیت و اراده دیگری 
از خداوند جایگزین مشیت و اراده پیشین شود. در 
تعقیبات نماز صبح آمده اسللت: و ان کنت عندک  
فی ام الکتاب شللقیا، فاجعلنی سعیدا فانک تمحوا 
ما تشاء و تثبیت و عندک ام الکتاب؛ و اگر در نزدت 
در ام الکتاب بدبخت هستم؛ پس مرا خوشبخت قرار 

ده! چرا که هر آنچه را بخواهی محو و اثبات می کنی 
و در نزد تو ام الکتاب است. )مفاتیح الجنان(، شیخ 

عباس قمی، تعقیبات نماز صبح(
انسللان می تواند با تغییر افکار و رفتار خویش 
حتللی در ام الکتاب تغییر ایجاد کند و سرنوشللت 
محتللوم و قطعی خویش را تغییللر دهد. بنابراین، 
ناکامللی و عللدم موفقیت در زندگللی و بدبختی ها 
را باید به عملکرد خود نسللبت داد؛ زیرا از خداوند 
شللری نمی آید و آنچه به خدا نسبت داده می شود؛ 
شری است که خودمان برای خودمان رقم زده ایم. 
خداوند در آیه 79 سوره نساء می فرماید: ما اصابک 
من حسللنه فمن الله و ما اصابک من سللیئه فمن 
نفسللک؛ آنچه از نیکی به تو رسللد از خدا است و 

آنچه از بدی به تو برسد از نفس تو است.
امیرمومنان علی)ع( درباره علل ناکامی بشللر 
در زندگی به عواملی اشاره می کند که توجه به آنها 
می تواند بسیار مهم باشد. ایشان چنان که در کتاب 
خصال صدوق آمده، می فرماید که درباره ناکامی ها 
و برگشللت روزگار، به چهار چیز استدلال می شود. 
در حقیقت چهار چیز مهم و اساسی را می توان به 

عنوان علل ناکامی شناسایی کرد که عبارتند از:
1. بی تدبیری و سوء مدیریت؛ مهم ترین علت 

ناکامی بشللر را باید در بی تدبیری و سوء مدیریت 
جست وجو کرد. وقتی انسان در کاری وارد می شود 
می بایست همه ابعاد آن را بسنجد و سبک و سنگین 
کند. تدبیر به معنای آن است که نه تنها به نتیجه 
یا نتایج اولیه کارش توجه کند، بلکه فراتر از آن به 
عواقب و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم به عنوان 
لوازم و مستلزمات عمل خویش بیندیشد، به عنوان 
نمونه استفاده از مواد شیمیایی در پرورش گیاهان 
و رشللد آنها می تواند تاثیر مثبت و بازدهی خوبی 
داشللته باشد، اما باید افزون بر این نتیجه ابتدایی، 
به پیامد های دیگر آن نیز توجه کند؛ زیرا استفاده 
از سللموم و کود شیمیایی به ظاهر نتیجه را بهبود 
می بخشللد ولی آثار و عواقبی دارد که نمی توان آن 
را نادیده گرفت. انسللان باید به بیماری هایی چون 
سرطان و سکته که در بلند مدت به سبب استفاده 
از مواد غذایی پرورش یافته با مواد شیمیایی به آن 
مبتا می شود، توجه داشته باشد. خداوند در آیه 41 
سللوره روم می فرماید: ظهر الفساد فی البر و البحر 
بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعضی الذی عملوا 
لعلهم یرجعون؛ به سبب آنچه دستهای مردم فراهم 
آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است، تا 
]سزای[ بعضی از آنچه را کرده اند به آنان بچشاند، 

باشد که بازگردند.
پس باید توجه داشت که یکی از علل ناکامی و 
عدم توفیق در کارها به سوء مدیریت و بی تدبیری 
خود انسللان باز می گردد. انسللان اگللر بخواهد در 
کارهایش موفقیت کامل به دست آورد، باید خود را 
به دانشی مجهز کند که او را نسبت به آینده اعمال 
و کارهایش آگاه سازد. خداوند در آیه 29 سوره انفال 
می فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم 

فرقانا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید اگر تقوای الهی 
پیشه کنید، خداوند برای شما فرقان قرار می دهد. 
این فرقان به معنای جداسازی حق و باطل، خوب و 
بد، زشت و زیبا، خیر و شر، به انسان کمک می کند تا 
تشخیص درستی داشته باشد و از علم الهی برخوردار 
باشد که علم لدنی و شهودی است و حقایق اشیاء و 
ملکوت آنها برایش روشن می شود. )بقره، آیه 282؛ 

انعام، آیه 75؛ اعراف، آیه 185(
پس انسان نمی تواند سوء تدبیر و سوء مدیریت 
خویش را به خدا و روزگار نسللبت دهدو ناکامی و 
عدم توفیق را بر گردن دیگری اندازد و مشیت خدا 
را عامل ناکامی قلمداد کند؛ زیرا خداوند راه هایی را 
برای بهره بندی از علم و قدرت الهی برای بشر قرار 

داده که می تواند از آنها بهره مند شود.
2- ریخت و پاش های نابجا: تبذیر و اسراف 
از دیگر علل و عوامل ناکامی بشللر در کارهاسللت 
که امام علی )ع( به آن توجه داده اسللت. انسللان 
خردمند در هر کاری که وارد می شللود، نخسللت 
به ارزیابی و سللنجش می پردازد. هزینه ها را برآورد 
کرده و میزان سود را می سنجد. در مقام اجرا، سعی 
می کنللد هزینه هللا  را کاهش دهد به طوری که به 
اصل کار به هیچ صدمه ای نزند. این میزان کاهش 

هزینه ها می بایسللت به گونه ای انجام گیرد که کار 
به شللکل مطلوب تحقق یابد. پس همان اندازه که 
کاهش هزینه ها به میزانی که به کار صدمه زند ناروا 
و نادرست است، همچنین اسراف و تبذیر نیز عاملی 
است که انسان در کارها با شکست مواجه می شود. 
کسی که بیش از اندازه لازم در کاری هزینه کند، یا 
سودی اندک خواهد کرد یا سرمایه خود را از دست 

می دهد بی آنکه بهره ای نصیب او شود.
انسان باید در همه ابعاد زندگی خویش، اصل  
قناعت در مصرف را در نظر گیرد. قناعت به معنای 
استفاده درست و بهینه و به میزان لازم و ضروری از 
هر چیز است. اگر بدن انسان به فان میزان کالری 
و توان برای کار نیاز دارد، نباید بیش از آن، کالری 
برساند؛ زیرا زیادت آن جز انباشت بی فایده و بلکه 
زیانبار توان نیسللت که به شکل بیمارهایی خود را 
نشان می دهد.در کارهای اقتصادی نیز میزان مورد 
نیاز و ضروری همان چیز اسللت کلله باید مراعات 
شود؛ زیرا هزینه زیاد و غیر لازم نیز تبذیر و اسراف 
است. از همین رو در آیات قرآنی از هر گونه اسراف 
و تبذیر بر حذر داشته شده است؛ زیرا عامل مهمی 
در ناکامی و عدم موفقیت انسان در زندگی می شود و 
مشکاتی را برای خود و دیگران ببار می آورد. )اسراء، 

آیه 27؛ انعام، آیه 141؛ اعراف، آیه 31(
3- کم عبرت گرفت�ن از حوادث: از دیگر 
عوامللل ناکامللی عدم عبللرت گیللری از حوادث و 
رخدادهایی است که در زندگی دیگران یا خود فرد 
اتفاق افتاده اسللت. انسان نه تنها باید از اشتباهات 
و خطاهای خود درس گیرد و از یک سللوراخ دوبار 
گزیده نشود، بلکه از اشتباهات و خطاهای دیگران 

نیز درس گیرد و همان راه را نرود. البته بسیاری از 
مردم همانند کودکان و نوجوانان تا خود نیازمایند 
عبرت نمی گیرند؛ زیرا بر این باورند که آنان انسانی 
دیگر هستند  و علت عدم موفقیت و ناکامی دیگران 
و شکسللت و بدبختی آنان، امور دیگر بوده اسللت. 
آنان می خواهند تجربه شللده را دوبار تجربه کرده 

و بیازمایند.
آدم عاقللل نلله تنها آزموده هللا را مد نظر قرار 
می دهد، بلکه کسللانی را که پیللش از این آزموده 
شده اند را به نوعی دیگر نگاه می کند و می کوشد اگر 
روشی در بار نخست او را ناکام گذاشت دوباره همان 
روش را به کار نگیرد، چون می داند که »آزموده را 
آزمودن خطاست«؛ یعنی اگر دوباره همان روش را 
به کار گیرد دیگر از آن روش نمی تواند موفقیتی را 
کسللب کند.خداوند در آیاتی از جمله آیه 2 سوره 
حشللر به انسانها هشللدار می دهد که از حوادث و 
رخدادهایی که در زندگی خود و دیگران دیده و یا 
حتی شللنیده اند عبرت گیرند و تن به همان کار و 
روش ندهند و از آن اجتناب کنند. اصولا بیان تاریخ 
در آموزه های قرآنی برای عبرت گیری و پند است 
تا دوباره از همان راه  و روش و کار برای رسیدن به 

خواسته هایمان استفاده نکنیم.
4- ب�ی اندازه فریب خوردن: انسللان باید 
هوشیار و بیدار باشد تا توفیق رفیق او گردد. انسان 
عاقل اگر یک بار گرفتار مکر و فریب کسللی شد و 
شکسللت خورد دوباره از همللان راه گرفتار مکر و 
فریب نمی شللود اما عده ای از مردم سللاده لوحانه 
عمل می کنند. حضرت آدم )ع( یک بار گرفتار مکر 
و فریب ابلیس شللد و همین مکر موجب سقوط و 
هبوط او شللد. اما آن حضرت )ع( کوشللید تا دیگر 
گرفتار فریب و مکر او نشللود. لذا همواره هوشیار و 
بیللدار بود تا دوباره در دام ابلیس و شللیطنت های 
او گرفتار نشللود و راه ترقللی و کامیابی را بپیماید. 
همین مساله موجب شللد تا توبه کرده و بهره مند 

از هدایت های الهی شود. )بقره، آیات 36 تا 38(

* براساس فقه اسلامی، ارتکاب پاره ای از گناهان توسط افراد، موجب اجرای حدود الهی بر آنان 
توسط حکومت می شود. شمار و عناوین این گناهان روشن است ولی از نگاه فقها، حاکم اسلامی 
می تواند مرتکبان گناهانی که برای آنها، حد شرعی معین و تعریف نشده است را »تعزیر« نماید.

* بی تردید حکم حجاب از 
احکام اجتماعی و از موضوعاتی 
است که پیوند وثیق و ارتباط 
مستقیم با جامعه و نظام حاکم 

بر جامعه اسلامی دارد.  بر همین 
اساس و به منظور جلوگیری 
از هرج و مرج و برخوردهای 

سلیقه ای و تنش زا، لازم است 
تنظیم مقررات در جهت اجرای 

این حکم و نظارت برحسن 
انجام آن و چگونگی برخورد با 
متخلفان، به دولت سپرده شود. 

هر چند این امر، نافی وظیفه 
افراد در امر به معروف و نهی از 

منکر زبانی نخواهد بود.

*  در صورت تحقق و تثبیت حکومت اسلامی، از وظایف مهم و کلیدی آن، تلاش در جهت به 
بار نشاندن احکام و شعائر اسلامی و مبارزه بی امان با زمینه ها و مظاهر فساد و تباهی در قالب 

سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های متنوع از جمله امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه ها است. 

* خداوند در آیاتی از قرآن مانند آیه 16 سوره رعد بیان می کند که انسان نقش بسیار مهمی 
در سرنوشت و تقدیرات خود دارد. از آیه 96 سوره اعراف به دست می آید که این انسان است 

که با بی تقوایی موجب کاهش نزولات آسمانی و بی برکتی در زندگی اش می شود.

* انسان نمی تواند سوء تدبیر 
و سوء مدیریت خویش را به 
خدا و روزگار نسبت دهدو 
ناکامی و عدم توفیق را بر 

گردن دیگری اندازد و مشیت 
خدا را عامل ناکامی قلمداد 
کند؛ زیرا خداوند راه هایی 
را برای بهره بندی از علم و 
قدرت الهی برای بشر قرار 

داده که می تواند از آنها 
بهره مند شود.
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